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در توضیح عنوانِ کتاب

در کتــابِ معماری و آرمان شــهر1، مانفردو تافوری دربــاره ی موقعیت بغرنج و ناممکنِ 
معمار می نویســد: معمار، در ســاختارهای ســرمایه داری گرفتار شــده  و هیچ وســیله ی 
مقاومتــی در برابــر آن نــدارد. از نظــر تافــوری، حرفه ی معمــاری، به خــود باورانده که 
می توانــد بــا تولیــد فــرم، در جهــان اجتماعــیِ پیرامونــش مداخلــه ی پرثمری داشــته 
باشــد. چنیــن فریب و توهّمی، واقعیتِ امر را پنهان می کنــد؛ واقعیتی که در آن، »فرمِ  
تــازه«، در تصاحــبِ همــان نیروهای ســرمایه  اســت که خیــال می کند از آنهــا گریخته . 
تافــوری در کتــاب دیگــرش می نویســد: »چقــدر بیهوده اســت، زمانی که یــک نمایش 
درخشان ژیمناستیک، در حیاط زندانی اجرا می شود«. این زندان محصول معماری 
اســت، به خوبی طراحی شــده و با زیباییِ گمراه کننده اش، انسان ها را در بند کشیده. 
امــا خــود معمــاران نیــز وضعیتی بهتــر از آن ژیمناســت های داخل زنــدان ندارند، آنها 
نیــز مشــغول ژیمناســتیک2 در زندانی بزرگ تر هســتند و در انتظار اجرای حکمشــان، 
موقّتــاً در چاردیواریِ زندان، این ســو و آن ســو می روند، بی آنکه این جلا دادنشــان به 
تکنیک هــا و فرم هــا -برخــلاف آنچــه برخــی از آنهــا همــواره ادّعــا کرده انــد- خللی در 
تــداوم شــرایط اجتماعــیِ موجــود ایجــاد کند3. معمــاری، تنها بــه بیــان نمادینِ نظم 
کــم از طریــق اصول ترکیب بنــدی و واژگان تزیینیِ خــود می پردازد و حتی  سیاســی حا
پرشــورترین انقلابیــونِ معمــاری نیــز کاری جز تبدیل »مــاده« به »امــری نمادین« در 
خدمــت قــدرت، از دستشــان ســاخته نبوده اســت. وقتی کــه لوکوربوزیه فریــاد می زد: 
»بیاییــد عذاب چیزهای ناشــناخته  و غیرقابل کنتــرل را از خود دور کنیم، بیایید همه 
چیز را بازســازی کنیم: جاده ها، بنادر، شــهرها، نهادها«، به اشــتباه می خواست امری 
فضایــی )شــهرها( را با امری اجتماعــی )نهادها( در هم آمیــزد. هرچند به عنوان یک 

1- این کتاب با عنوان معماری و یوتوپیا با این مشــخصات به فارســی برگردانده شــده اســت: تافوری، مانفردو. 
کبــری، محســن ابراهیم نــژاد. چاپ اول،  )1396(، معمــاری و یوتوپیــا؛ طراحــی و توســعه ی ســرمایه داری. علــی ا

تهران: پرهام نقش.
2- ژیمناستیک در اینجا استعاره ای است از کاوش های غیرانتقادی در فرم های تازه.

ح کرده بود. فوکو وحشــیانه ترین تحقیر خویش را نثار کســانی  3- میشــل فوکو نیز تعبیری مشــابه تافوری را مطر
می کند که خیال می کنند آزادبودن برای بشــر مدرن ممکن اســت. از این رو او با توصیف یک قفس آهنین، برای 
نسلی از روشنفکران، نوعی عذر و بهانه ی تاریخی فراهم آورد که احساس انفعال و درماندگی شان را توجیه کنند.
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معمــار، جنبه هــای فضایــی را اولویت مــی داد، اما در نهایت امید داشــت کــه زمینه را 
برای دگرگونیِ اجتماعی فراهم کند. 

نگاه بغرنجِ تافوری به جایگاه معماری، ظاهراً هیچ چاره ای برای بازشدنِ این گره ی 
کور باقی نمی گذارد، به طوری که منتقدان تافوری، نگاه او را به »مرگ معماری« تعبیر 
ل او، امیــد چندانی برای اینکــه معماری را چیزی بیــش از پیاده نظام  کردنــد. اســتدلا
کِ« معمــاری صحبت  ســرمایه داری ببینیــم، باقــی نمی گــذارد. او از »بیهودگــیِ دردنا
می کنــد، زیــرا معمــاری کامــاً محصــور و محــدود در ســاختار ســرمایه اســت، هیچ راه 
خروجــی وجــود نــدارد و تــلاش بــرای فــرار، بی فایــده اســت. هیــچ کوشــش ذهنــی  و 
عملــی ای نمی توانــد دوبــاره اصالتی را به دســت آورد که برای همیشــه از دســت رفته 
اســت. تنها رفتارِ ســازگار، سکوتِ محض است. تافوری در پاســخ به این اتهام )مرگ 
معماری(، »معماری را موظّف به بازگشت به یک وضعیت ناب و محض، رویگردانی 
از آرمان شــهر، و در بهتریــن تعبیــر، تعالی بخشــیدن بــه ایــن بی فایدگــیِ ذاتــی اش« 
می داند: »علی رغم تلاش های فریبنده برای القای پوششی ایدئولوژیک به معماری، 

»زنــدان مــدل« در جزیــره ای در کوبا، 1940، فیدل کاســترو از جمله 
زندانیان آن بوده است. تافوری به این زندان اشاره می کند.
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من همیشه صداقتِ افرادی را ترجیح می دهم که شجاعتِ سخن گفتن از »خلوصِ« 
خاموشِ معماری را دارند«. بســیار آســان اســت که با برداشتی سطحی از این کلمات، 
از فشارهای ایدئولوژیک بگریزیم و درحالی که جهانِ اطرافمان در مسیر تباهی است، 
خود را با »فرم« مشغول کنیم. کما اینکه ایده ی تافوری )ناتوانی معماری در برقراری 
ارتبــاط اجتماعــی در جامعــه ی ســرمایه داری( موجــب شــد کــه بســیاری از معماران، 
از جملــه پیتــر آیزنمــن، یــک فرم گرای محــض باشــند و درعین حال ادّعــا کنند که به 
پیــروی از تافــوری، ایــن فرم ها خودشــان خودشــان را تولیــد می کنند و قائــم به ذات 
هســتند؛ بنابراین هرگونه بررســی در مورد چگونگی تولید اشــیاء معماری در واقعیت 
و از طریــق عمــل طراحــی یــا ساخت و ســاز، نفــی   شــود. امــا برخــلاف چنین برداشــتی، 
کلمــاتِ تافوری، مطمئناً نه یک تجویز، بلکه یک هشــدار اســت کــه قصد دارد با این 
طعنه های پرنیش وکنایه اش در باب بی اثریِ اجتماعیِ معماری، حرفه ی معماری را 

از خواب بیدار کند.1

معمــاریِ امــروز بــه این بهانه که جهان هــای اجتماعی فراتر از درک ما هســتند، کاماً 
رهــا شــده، تــا ایده هــای فضایی-اجتماعــیِ خــود را از هرگونــه چارچوب و وابســتگیِ 
ع کند. در درون نظام معماری،  اجتماعی، یا هر شکل معیّنی از زندگیِ اجتماعی، منتز
آن قــدر همهمــه ی بصری بــه وجود آمده کــه دیگر نمی تــوان دنیای بیرون را شــنید. 
معمــاری در ســال های اخیــر محبوبیــت زیــادی داشــته اســت، و از قضــا، محبوبیــت 
فزاینده ی آن با افزایش احســاس انفعال و ناتوانی سیاســی و ســرخوردگیِ فرهنگی در 
بین بســیاری از معماران همراه شــده. آنها در مورد سهم مؤثر خود در جهان مصنوع، 

کاماً تردید دارند. 

بااین حــال، معمــاری قطعاً یک امر سیاســی اســت. نه سیاســی در معنــای حزبی اش، 
بلکه به معنای واقعیِ کلمه؛ از حیث تأثیرش بر زندگیِ انســان ها؛ چه زندگی کاربران 
و چــه پیــش از آن، همــه ی دســت اندرکاران طراحی و ســاخت بناها. چنان کــه روبرتو 
آنگِر، فیلسوف می گوید: »همه چیز ]مربوط به[ جامعه است، همه چیز سیاست است« 

1- مشابه چنین منطقی را در آراء آدولف لوس می بینیم؛ او که با لحنی تند و به طعنه می گوید: »معماری اصاً هنر 
نیست«، منظورش این است که در شرایط فرهنگیِ پیرامونش هنر نیست؛ درحالی که قاعدتاً باید باشد. در اصل 

او به دنبال بالابردن منزلت معماری است.
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و این یعنی تولید معماری را باید در بافت سیاسی آن درک کنیم. معماران نمی توانند 
پیامدهــای سیاســیِ فعّالیت های خود را با عقب نشــینی به جایــگاه برترِ »بی طرفی«، 
انــکار کننــد. بایــد درک کنیــم کــه فقــدان انگیــزه ی سیاســی لزوماً بــه معنــای فقدان 
اثربخشــیِ سیاســی نیســت؛ چرا که آنچه نادرســت اســت، ذائقه می آفریند و با حذف 
گاهانــه ی هــر امکانــی، خود را تقویــت می کند. و ازاین رو، هرچه بیشــتر بــر بی طرفیِ  آ
ایدئولوژیک یا سیاســی اصرار ورزیم، فضاهایی خودکامه تر در جهت کنترل اجتماعی 

حاصل خواهد شد. 

در جهانــی کــه تافــوری آن را »زنــدان« می خوانــد و ســپس کلیدهــا را دور می انــدازد و 
ســدّی رخنه ناپذیــر در برابر توقّعات معمار می کشــد، باید فرصت هــا را از کوچک ترین 
روزنه هــای امیــد بیرون بکشــیم. امید، جایی اســت میــان واقع گرایــیِ اصلاح طلبانه، 
و تخیّــل آرمان شــهری. چنیــن امیدی بایــد ابتــدا در پیکربندی مجدّد امــر اجتماعی 
ایجــاد شــود، نــه در خیال هــای واهــیِ فــرم و تکنیک. امروز برایمان روشــن اســت که 
فــرم بی ســابقه ی ســاختمان تلویزیــون ملّــی چیــن )CCTV(، نتوانســت -آن طور که 
کولهــاس ادّعــا می کــرد- برای مردم چین، دموکراســی به ارمغان بیاورد. ســونامیِ فرمِ 
دیجیتــال و پیچیدگی هــای پارامتریک نیز برخلاف ادّعاهــای مبلّغانش، هیچ ارتباط 
و تناظــرِ معنــاداری بــا پیچیدگی هــای اجتماعــیِ جهــانِ امــروز ندارنــد. گنبــد بنــای 
گ )پارلمان آلمان( نیز چه از شیشــه ی شــفّاف ســاخته می شــد و چه از سنگِ  رایشــتا
ســخت، حقیقتــاً بــرای دموکراســیِ آلمــان تفاوتی نداشــت، همان طور که عــدم تقارنِ 
فــرمِ مدرنیســتی، آن را دموکراتیک تــر از معمــاری رنســانس یــا نئوکلاســیک نکرد؛ چرا 
که دموکراســی اساســاً دیدنی نیســت، بلکه باید با گوش شــنیده شــود. اینکه معماران 
در ترجمــه ی قلمروهــای تجربی شــان )مــواد، تکنیک ها و کار انســانی( به قلمروهای 
کام  اند، غلو می کنند، به بیراهه می روند و یا به  دنبال توجیهات  فرهنگی و اجتماعی نا
پساعقلانی شــده یــا بارکــردنِ سمبولیســم های گــزاف می گردنــد، یکــی از موضوعــات 

عمده ای است که در نوشتارهای این کتاب، به ریشه های آن می پردازیم.
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گردآورنده پیشگفتار 

رودولف آرنهایم در مقدمه ی کتاب معروفش پویه شناسی صور معماری می نویسد: 

بــه یــاد معمارانــی افتادم کــه کتاب هایی می نویســند کــه محورشــان، مطالعات آنها 
درباره ی زبان شناسی، نظریه ی اطّلاعات، ساختارگرایی، روان شناسی، و مارکسیسم 
است. گاهی این حاشیه رفتن ها به معنای طفره رفتن از سخن گفتن از خود معماری 
است... البته طراحی تقریباً هیچ نیست مگر ایجاد شکل های ملموس و مشهود بنا. 

حــق بــا اوســت؛ معمــاری در نهایــت چیــزی جــز تولیــد اشــکال ملمــوس بنــا نیســت، 
بااین حال نویسندگان این متون اعتقاد دارند که این شرایط کار در حرفه، مسیرهای 
بازار، ابزار تولید و فشــار رســانه ها هســتند که اغلب تعیین می کنند ما در »طراحی این 
اشکال ملموس« به چه چیزی توجه کنیم؛ و به قول مارشال بِرمن: »با چه معیاری؟ 
بــرای چــه اهدافــی؟ و بــه نفع ]یــا ضرر[ چه کســانی؟« ایــن اَشــکال را تولیــد کنیم. از 
ج های ســرمایه ایِ  این روســت که این نویســندگان، از تدابیر معماران برای طراحی بر
خالی ازسکنه می نویسند، از حقوق بی رحمانه ی معماران در مقایسه با وکلا و پزشکان 
پس از هفت سال تحصیلِ گران، از »فرقه ی سلبریتی« و جستجوهای سطحی برای 
»امر نو« براثر فشارها برای نوآوری و کارآفرینی، و از شهرهای هوشمندی که قرار است 
با بهینه ســازیِ چند کمیّت، زندگی ما را نجات دهند. این ها مســائلی اســت که ما نیز 
گر ریشه هایش  در جامعه مان و در مقیاس خودمان، کمابیش با آنها مواجهیم، حتی ا

متفاوت با دیگر جوامع باشد. 

خبر بد این اســت که نمی توانیم »صرفاً« در قلمرو معماری، برای این مســائل جوابی 
پیــدا کنیــم، چــرا کــه آنهــا زاییــده ی شــرایط پیچیــده ی جامعــه هســتند. بااین حال، 
نوشتارهای پیش رو، واژگان انتقادی لازم را برای بیان برخی نارضایتی هایمان از این 
رشــته و حرفــه و تولیداتش، در زمینه ای وســیع تر از مســئله ی طراحــی، در اختیارمان 

می گذارد.

 ضمــن اینکــه چرا بایــد -آن طور که آرنهایم اصرار دارد- کتاب هــای معماری صرفاً در 
مــورد »طراحــی و اشــکال ملمــوس بنــا« باشــند؟ وقتی که بیــش از 80 درصد شــاغلان 
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حرفــه ی معمــاری هرگــز -بــه آن معنا کــه آرنهایم مدّ نظر داشــت- چیــزی »طراحی« 
نمی کنند بلکه مشــغول کارهایی کســل کننده اما ضروری اند، صرفاً به این دلیل ساده 
کــه اصــاً نیازی به ایــن همه معمــارِ »طراح« نیســت. ازاین رو، کتاب پیــش رو مروری 
ج شده اند، و کمک می کند تا  است بر آن چیزهایی که از تیررس دانشگاه و رسانه خار

معماری را در بافت سیاسی و اجتماعی آن بهتر درک کنیم.

هــر کــدام از هفت نوشــتار پیش رو، گزیــده ای از چندین فصل یک کتاب هســتند. در 
ابتــدای هر نوشــتار، منبع اصلیِ متــن در پاورقی ذکر شــده و در ادامه هرجا که منبعی 
دیگر به کار رفته، به طور دقیق ارجاع داده شده است. همه ی پاورقی ها از گردآورنده 
اســت، مگر ســه پاورقی در کل کتاب، که با نشان ]مؤلف اصلی[ آمده است. پاورقی ها 
گاه طولانی اســت اما مطالب را وســعت می بخشــد. پیش از نوشــتار اول نیز نقشــه ای 

ح شده را نشان می دهد. ترسیم شده که ارتباط مفاهیم مطر

از قضــا گــردآوری ایــن مجموعه، هم زمان شــد با مقطعی کــه به قول داستایِفســکی؛ 
»تجدیــد حیــات جامعه مــان با نیرویــی مهارناپذیر آغاز شــده بود«، و نســل جوان با 
شــور و شوقی کم سابقه، در پی سرنوشت ها و امیدهای بربادرفته اش می کوشید. این 
را بایــد بــه فــال نیک گرفت، چرا که بی شــک، پرداختن به ایــن دغدغه ها و نقدهای 
کــه نگاهــی فرارشــته ای دارنــد، می توانــد نویدبخــش راه حل هایــی بــرای  معمــاری 

دغدغه ها و مطالبات کلّ جامعه باشد.

 فربد حمیدیان
دی ماه 1401
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نقشه ی کتاب

ح شده در کتاب، در یک نگاه نقدهای مطر
 این نمایه ی کلّی قطعاً می تواند بهتر و کامل تر باشد، اما درکی کلّی از مباحث کتاب را به دست می دهد.




